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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢٣
  

  تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

 بخش ھفتم

   امپرياليستیۀک در خدمت سلط ايدئولوژيئیھا و بازنما رسانه

 ۀمثاب  رسانی يا سرگرمی نبودند؛ بلکه به مطبوعات، راديو، سينما و بعدھا تلويزيون، تنھا ابزارھای خنثای اطلاع

 طبقاتی و امپرياليستی ايفا ۀ، نقشی حياتی در بازتوليد سلط) آلتوسرئیبه تعبير لو(ھای ايدئولوژيک دولت  دستگاه

ھای استعماری، نه تنھا ابزاری برای تحميق و انحراف افکار عمومی، بلکه  ھا، در بطن پروژه اين رسانه. کردند می

 .بازوھای نرمی برای اعمال ھژمونی فرھنگی طبقات حاکم جھانی بودند

ھا  ھای پيرامونی تسری يافته بود، رسانه طلبی امپرياليستی آن به سرزمين داری، که توسعه در نظام جھانی سرمايه

استعمار، با . ناپذير و حتی ضروری جلوه دھند کشی را طبيعی، اجتناب ای سامان يافتند تا مناسبات سلطه و بھره نهگو به

کرد که آمده   تصوير میئینج مھيأت غارتگر، بلکه در ئیعنوان نيرو گيری از ابزارھای فرھنگی، خود را نه به بھره

روشن —يعنی با سرمايه، تکنولوژی و منطق بازار آزاد—"دانش غربی"را با نور " جھل بومی"است تا تاريکی 

 .سازد

ھای خبری،  دھند؛ در گزارش را نجات می" وحشی"شدند که قبايل  در سينما، سفيدپوستان در نقش قھرمانانی ظاھر می

و ھای پيشرفت  ھای بوروکراتيک، ھمچون نشانه  و سيستم آھن ھای عمرانی استعمار، ساخت مدارس، خطوط راه پروژه

ھای   و اطاعت بود؛ و در کتابئیآمدند؛ در راديو، زبان رسمی دولت استعماری، صدای فرمانروا تمدن به نمايش درمی

 .شد درسی، تمدن غربی ھمچون سرنوشت محتوم تاريخ بشر القا می

و  سياسی ۀبخشی به سلط اما اين تصويرھا، ھمگی بخشی از يک ايدئولوژی استعماری بودند که ھدفش مشروعيت

.  مناسبات طبقاتی بودندۀًھا، از اين منظر، نه صرفا راوی، بلکه مولد معنا و بازتوليدکنند رسانه. اقتصادی امپرياليسم بود

 .که شکل گيرد، در نطفه خفه کنند کردند تا ايستادگی را پيش از آن شده را از درون تسخير می ھا ذھنيت مستعمره آن

 :در ھمين فرآيند

 شدند معرفی می» افراطی«يا » گر اغتشاش«، »تروريست«عنوان  ری بهقھرمانان ضداستعما. 

 مانده  صورت کاريکاتوری، خرافی، احمقانه و واپس شد يا به فرھنگ بومی يا به کلی حذف می

 .گرديد  میئیبازنما
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 و غربی عبور ئیھای بورژوا ، خرد، کارآمدی و حتی انسانيت، از فيلتر ارزشئیالگوھای زيبا 

 .شدند شمول به مخاطب تحميل می عنوان معيارھای جھان  بهکردند و می

شان، و  ھای طبقاتی، فرھنگی و تاريخی  فرھنگی نبود؛ تلاشی برای بريدن مردم از ريشهۀاين فرآيند چيزی جز استحال

، بلکه ئیزنماھا نه فقط ابزار با با چنين عملکردی، رسانه. بديل است  سرمايه در آن بیۀشان به جھانی که سلط پيوند زدن

 مطيع، ئیھا  طبقاتی جھانی، سوژهۀ که در خدمت سلطئیھا ھای ايدئولوژيک بازتوليد ھژمونی بودند؛ ماشين ماشين

ِکردند که خود مردمان مستعمره نيز بدرستی و  قدر مؤثر عمل می و گاه حتی آن—کردند گرا توليد می منفعل و مصرف

 .آوردند  بيگانه باور میۀضرورت سلط

 

  و اخلاق؛ ابزار ايدئولوژيک استحاله در خدمت امپرياليسمدين 

دانند، در بسياری موارد،  در فضای مستعمراتی، دين، خلاف تصور رايج که آن را منبع ايستادگی فرھنگی و معنوی می

 و خوبی دريافته بودند که برای نفوذ عميقاستعمارگران ب. باشد يکی از مؤثرترين ابزارھای ايدئولوژيک سلطه می

عنوان يکی از پايدارترين اشکال  و دين، به—ھا دست يابند  آنئیھای روانی و معنا پايدار در جوامع سنتی، بايد به لايه

 .آگاھی اجتماعی، بھترين مسير اين نفوذ بود

  است که مناسبات توليدی حاکم را بلکه بخشی از روبنای ايدئولوژيکًدين نه صرفا بازتابی از وضعيت مادی جامعه،

شود؛ بلکه   تنھا به مھندسی و بازسازی دين توسط استعمارگران محدود نمیمسألهاز اين منظر، . بخشد مشروعيت می

ھم سخن با منطق سلطه و ابزار ھموارسازی راه برای نظم و يا پروژه و راستا  خود دين، در نفس خويش، ساختاری ھم

 .ھای استعماری است

کستان، ھند، سودان و ديگر مناطق مستعمره، آنچه رخ داد نه تحميل قرائت  چون افغانستان، پائیھا در سرزمين

دين، در . ای بود که در ذات خود دين نھفته است کارانه کارانه از دين، بلکه تقويت و تثبيت ھمان ماھيت محافظه محافظه

 اين ساختار را به خدمت گر است؛ و استعمار، تنھا بنياد خويش، حامل منطق انقياد، اطاعت و بازتوليد نظم سلطه

آنچه اھميت داشت، نه جوھر ايمانی . خواه در اسلام، خواه در مسيحيت— .ھای سياسی و طبقاتی خود درآورد پروژه

  .کرد  که به جای ايستادگی، سازگاری با سلطه را تجويز میقرائتیدين، بلکه شکل ايدئولوژيک آن بود؛ 

، يکی از مصاديق مھندسی دينی در ئیارس ديوبندی در ھند بريتانيا چون تقويت مدئیھا در ھمين چارچوب، پروژه

، پرھيز از سياست، و طرد عقلانيت ئیاين مدارس، با تأکيد بر فقه سنتی، تقديرگرا. جھت اھداف استعماری است

ھی طبقاتی و که در خدمت آگا جای آن دين در اين ساختار، به. انتقادی، ناخودآگاه به ابزار بازتوليد انقياد بدل شدند

 .کرد سازی سياسی و مھار نيروھای راديکال عمل می حس خواھی باشد، در جھت بی ئیرھا

شده  کنترولھای متضاد اما  در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، اين نھادھای مذھبی، گاه به مراکز توليد ايدئولوژی

ی که انرژی »اسلام جھادی« از سوی ديگر ی که پذيرای قدرت حاکم بود؛»اسلام مطيع«سو  از يک: تبديل شدند

ھر دو شکل، . شد ھدايت می) ھای نيابتی ويژه در جنگ به(ھای استعماری  راديکالش در مسير منافع ژئوپوليتيک قدرت

 .کمپرادور ھمزيستی داشتند-ھای بورژوا داری جھانی و قدرت دولت ًگرچه ظاھرا متضاد، در عمل با ساختار سرمايه

ھای دينی، به کالای  ، نھادھا و رسانهءای از علما ديگر اديان در فضای استعماری، از طريق شبکهاسلام، مانند 

، و انفعال در برابر ظلم تأکيد و تقويت ئی و قدر، تقديرگراء از آن که بر اطاعت، قضائیھا قرائت. ايدئولوژيک بدل شد

 به ابزار مشروعيت نظم  ، دين را از يک نيروی بالقوهطلبانه و مبارزاتی ھا، با حذف عناصر عدالتقرائت اين . می کند

 .کند دارانه بدل می سرمايه
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نيز تلاشی آگاھانه در » اسلام دولتی«گيری  ھای پسااستعماری، شکل ويژه در دوره در فضای کشورھای اسلامی، به

ِار قدرت، به عامل سرکوب گرفت، و با ادغام در ساخت دينی که در خدمت دولت اقتدارگرا قرار می: ھمين راستا بود

ماند؛ آنچه   اجتماعی، تنھا واژگان باقی میئیاز عدالت، آزادی و رھا. پايداری طبقاتی، جنسيتی و فرھنگی بدل می شود

 .بود» تقدير«و » تقوا«، »وفاداری«، »نظم«شد،  برجسته می

سويه را   موازی اما ھمئی، ساختارھائیا و آسيئیفريقاازمان، کليساھا و نھادھای تبشيری مسيحی نيز در مستعمرات  ھم

آموزش، : کردند اين نھادھا، در لباس ايمان، نظام ارزشی سرمايه داری غربی را وارد زندگی بوميان می. بردند پيش می

. ساخت شد که انسان بومی را از خود بيگانه می شناسی، ھمگی در قالبی عرضه می ئیتاريخ، زبان، اخلاق و حتی زيبا

و دين، در اين مسير، نقش —کند رانتس فانون، استعمار نه فقط خاک، بلکه ذھن انسان استعمارزده را تسخير میقول ف به

 .کليدی دارد

 که در آن، ئیداری جھانی بدل شد؛ جا ًکه صرفا معبدی برای دعا باشد، به دستگاه ايدئولوژيک سرمايه جای آن کليسا، به

گناه، نه استثمار و نابرابری، بلکه . افتيی معنا م» ی تمدنی استعمارگربرتر«زمان با پذيرش  معنوی، ھم» نجات«

 ئی باشد، زنجير طلائیکه ابزار رھا بدين ترتيب، دين، به جای آن. شد نافرمانی از نظم اجتماعی موجود معرفی می

 .داد سلطه شد؛ زنجيری که با طلاکاری تقدس، سرکوب را زيبا جلوه می

 :نتيجه

 ھای مطيع، فردگرا و ضداجتماعی؛ ھای بومی در قالب نئي آھا و  کيشۀاستحال 

 گيرد گر است که در خدمت تخدير و انقياد قرار می ً، ذاتا ساختاری خرافی و سلطهھيأتال 

 ھای اجتماعی جای ارزش جايگزينی مفاھيم استعمارگرانه از گناه و ثواب، اخلاق و نجات، به-

 بخشئيرھا

 

  فرھنگیۀتحال اسۀپردازان کليدی دربار نظريه

  فرانتس فانون

ًبخش در جھان استعمارزده، استحاله فرھنگی را نه صرفا يک آسيب پرداز آزادي پزشک و نظريه ، روانفرانتس فانون ٔ

از نگاه او، استعمار تنھا با اشغال سرزمين و . داند ھای اصلی تداوم سلطه می جانبی استعمار، بلکه يکی از ستون

تر برای تخريب آگاھی، تحقير تاريخ و ازخودبيگانگی  یئ ای ريشه شود؛ بلکه پروژه نمیکشی اقتصادی محدود  بھره

کوشد  شناختی، اخلاقی و تاريخی خود، می ئیاين نظام، با تحميل زبان، معيارھای زيبا. فرھنگی جوامع تحت سلطه است

 .اش جدا کند انسان استعمارزده را از خويشتن تاريخی و جمعی

ی و ئ  از طريق نھادھای آموزشی، رسانهدھد که اين فرايند چگونه محور، نشان می اختاری و تحليلفانون با نگاھی س

پذيرد و فرھنگ  شدن در نظام حاکم، فرھنگ غالب را می ست که در پی پذيرفته نتيجه، انسانی. آيد  درمیءدينی به اجرا

ست؛ بلکه يک بيگانگی سيستماتيک است که در اين وضعيت، چيزی فراتر از يک بحران فردی ا. کند خود را انکار می

کند، و جھانی که به آن  جھانی که به آن تعلق دارد، اما تحقيرش می: ماند آن انسان استعمارزده ميان دو جھان معلق می

 .پذيرد دل بسته، اما ھرگز او را نمی

پاشيدگی روانی، و  ، از ھمئیاز جداوضعيتی : کند توصيف می» پوست سياه، نقاب سفيد«فانون اين وضعيت را با مفھوم 

ٔدر برابر اين وضعيت، او بر ضرورت احيای زبان، ھنر، روايت و حافظه جمعی . دادن پيوند با ھويت تاريخی از دست
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ٔدادن نظام سلطه، بلکه در بازيابی آگاھانه فرھنگ و  تنھا در شکست  واقعی نهئیبرای فانون، رھا. ورزد تأکيد می

 .انسانی در دل تاريخ استبازآفرينی سوژگی 

کند، بلکه روان  شده را اشغال می استعمارگر، نه تنھا بدن مستعمره« :نويسد  میدوزخيان روی زمينکه فانون در  چنان

ٔدھد که استحاله فرھنگی برای استعمار نه يک ابزار فرعی،  روشنی نشان میباين جمله  ».نمايد او را نيز تسخير می

  .ھندسی سلطه استبلکه بخشی اساسی از م

 مناسبات تغييرست؛ زيرا بدون  ٔناپذير از مبارزه سياسی برای آزادی ئیٔدر اين چارچوب، مبارزه فرھنگی بخشی جدا

توان از  تنھا از رھگذر بازآفرينی آگاھی جمعی، می.  تنھا در ظاھر ممکن خواھد بودئینمادين، زبانی و ارزشی، رھا

 .ای آزاد و برابر گام نھاد  به سوی جامعهپذيری گسست و ٔچرخه تحقير و سلطه

 

  (Ngũgĩ wa Thiong'o) نگوگی وا تيونگو

داند که از  ترين ابزارھای استعمار می ٔ، استحاله فرھنگی را يکی از حياتیئینگوگی وا تيونگو، نويسنده و متفکر کنيا

ن، بلکه ذھن و زبان مردم را ھدف از ديد او، استعمار نه فقط سرزمي. شود راه زبان، آموزش و ادبيات اعمال می

ھای بومی  کند و زبان و سنت معرفی می» تمدن« که استعمارگر، زبان و فرھنگ خود را ابزار برتری و ئیگيرد؛ جا می

  .سازد راند يا نابود می را به حاشيه می

اجتماعی خويش جدا ی و شده از جھان ذھنی، تاريخ نگوگی معتقد است که با تحميل زبان استعمارگر، فرد مستعمره

زدودن استعمار از «  (Decolonising the Mind)او در کتاب مھمش . گردد تدريج دچار خودبيگانگی میشود و ب می

کند و سپس آن را از درون   فرھنگ را در سطح زبان و آموزش نابود میءدھد که استعمار، ابتدا توضيح می  »ذھن

 .شود ارزده، خود در نقش بازتوليدگر سلطه ظاھر میای که فرد استعم کند، به گونه بازسازی می

بازگشت به زبان . بخش استئئی، بلکه قلب تپنده ھر جنبش رھائ ٔمبارزه فرھنگی نه يک امر حاشيهبه باور نگوگی، 

ھای مردمی، گامی بنيادين برای شکستن زنجيرھای سلطه و بازيابی سوژگی فرھنگی و  مادری، ادبيات بومی، و روايت

  .ی استسياس

 

 (Edward Said) ادوارد سعيد

 ۀمثاب  ٔعنوان يک نتيجه ناخواسته، بلکه به ٔتبار، استحاله فرھنگی را نه به ادوارد سعيد، متفکر و منتقد ادبی فلسطينی

ٔبخشی بنيادی از پروژه سلطه استعمارگرانه تحليل می  او  »شناسی شرق« ،(Orientalism)در اثر بنيادين خود،. کند ٔ

گذرد، بلکه از طريق توليد معرفت،  کشی اقتصادی نمی دھد که استعمار تنھا از مسير سرکوب سياسی و بھره مینشان 

ست که از رھگذر  شناسی ابزاری در نگاه او، گفتمان شرق. سازد ٔروايت، تصوير و زبان نيز سلطه خود را نھادينه می

  .ست ئیمانده و نيازمند راھنما وز، احساسی، عقبی که ھميشه مرمرئسازد؛ ديگ را می» ِديگری شرقی«آن، غرب 

گونه، استعمارگر تنھا  بدين. شود تنھا در ذھن غربی، بلکه در ذھن خود شرقی نيز جاگير می  شده، نه  تحريفئیاين بازنما

ٔکند، بلکه از طريق زبان، آموزش، رسانه و ادبيات، سوژه استعمارزده را به  ساختارھای بيرونی را تحميل نمی

که خود را از منظر تاريخ و فرھنگ خويش بنگرد، خويشتن را  او به جای آن .دھد  تحقيرآميز از خويش خو میئیبازنما

 .کند باور سعيد، ھويت را از درون تسخير می ست که به ٔاين ھمان استحاله فرھنگی .کند از منظر استعمارگر تعريف می

 » .خواھد باشد گونه است که غرب می  ھست، بلکه آنگونه است که شرق نه آن«:نويسد که سعيد می چنان
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که " شرق خيالی"خلق يک : سازد خوبی آشکار میشناسی ب ٔگی را در دل پروژه شرقٔاين جمله، ماھيت استحاله فرھن

  .شود ٔشده شرقيان بدل می تدريج به بخشی از ھويت تحريفب

 که ھويت را از ئیھا مبارزه با گفتمان :ست  و فرھنگیٔ از اين وضعيت، مستلزم يک مبارزه معرفتیئیبرای سعيد، رھا

ٔکنند، و بازسازی آگاھانه تاريخ، زبان و روايت از درون تجربه زيسته مستعمره بيرون تعريف می ٔ او بر  .شدگان ٔ

 ئیزنماکه در ميدان سياست باشد، در ميدان معنا و با  تأکيد دارد، چرا که سلطه، پيش از آنئیھای دانا اھميت نقد نظام

 .ريشه دارد

رو،  ٔدر اين چارچوب، استحاله فرھنگی نه يک فرايند منفعل، بلکه يک ابزار فعال در مھندسی سلطه است؛ و از اين

  .ست ٔسنگ مبارزه سياسی و اقتصادی برای آزادی ٔمبارزه فرھنگی و فکری، ھم

 

 (Ashis Nandy) آشيس ناندی

نفوذ درونی و اقتصادی، بلکه نوعی - ًستعمار را نه صرفا يک نظام سياسیآشيس ناندی، انديشمند پسااستعماری ھندی، ا

 The Intimate"در کتاب . ھای بيگانه است داند که ھدف آن تخريب خودآگاھی فرھنگی و تحميل ارزش  میروانی

Enemy"د تا خود را از دار می ھای بومی، افراد را وا ھا، زبان و اسطوره دھد که استعمار با تحقير سنت ، او توضيح می

  .طريق نگاه استعمارگر ببينند و در نتيجه، به شکل داوطلبانه، ھويت خود را کنار بگذارند

 است، زيرا انسان مستعمره را به دشمن ترين شکل استعمار ترين و خطرناک  فرھنگی عميقۀاستحالاز نگاه ناندی، 

 از اين وضعيت، به باور ناندی، ئیراه رھا. ندک ش بيگانه می خود سازد و او را نسبت به خويشتن خويش بدل می

شده است؛ نه از طريق تقليد  ھای فرھنگی سرکوب ھای محلی، و احيای حافظه ھای بومی، زبان بازگشت خلاق به سنت

  .ھای فرودست ٔمدرنيته غربی، بلکه از درون خود فرھنگ

 

 (Homi K. Bhabha) ھومی بابا

فرايندی عنوان  سويه، بلکه به  يک فرايند کامل و يکۀمثاب   فرھنگی را نه بهۀتحالپرداز برجسته ، اس ھومی بابا، نظريه

 Third( »فضای سوم«يا  (in-betweenness) »بودگی درميان«فھمد که در فضای   میشنجپويا، دوگانه و پرت

Space(  حل کند، اما اين فرايند کوشد فرھنگ استعمارشده را در خود  او باور دارد که استعمار، ھرچند می. دھد رخ می

  .ھرگز کامل نيست

. پيوند دارد (ambivalence) ابھام فرھنگیو  (mimicry) تقليدٔدر نظريه بابا، استحاله فرھنگی با مفاھيمی چون 

 شده ممکن است رفتارھا و زبان استعمارگر را تقليد کند، اما اين تقليد ھميشه ناقص، تحقيرآميز و در عين حال  مستعمره

شود که  موجب می (almost the same, but not quite) »ًکاملا ديگر ًکاملا ھمان، نه ِتقليد نه«اين . دکننده استتھدي

 .قدرت استعمارگر ھميشه در وضعيتی متزلزل قرار گيرد

ِ فرھنگی نه نشانه شکست فرھنگی بومی، بلکه ميدان مبارزهۀاستحالاز نگاه بابا،    معنا وئیجا ھای پنھان، جابه ٔ

ھای ترکيبی و   ھويتئیپوياجای بازگشت خالص به گذشته، بر  به ھمين دليل، او به .ھای نو است امکان خلق سوژه

 . تأکيد داردفرھنگی ميان

 

  ھای استعماری برداری اقتصادی در سياست پيامدھای اصل بھره

   – (Alienation) بيگانگی از خود )١
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فرد . زده از خويشتن تاريخی، اجتماعی و فرھنگی خويش بيگانه شودشود انسان استعمار  فرھنگی موجب میۀاستحال

 .وجوی خود در نگاه استعمارگر است بيند، بلکه در جست  فرھنگ بومی نمیۀينئديگر خود را در آ

فقط اقتصادی   دھد؛ ولی در استعمار، اين بيگانگی نه داری رخ می است که در سرمايه از ديد مارکس، اين ھمان بيگانگی

  .نامد می» استعماری شيزوفرنی روان«فانون اين وضعيت را . که وجودی، فرھنگی و روانی نيز ھستبل

 

 (Internalized Inferiority) سازی تحقير درونی )٢

او خود را کمتر، . سازد درونی می» واقعيت«عنوان  تدريج، تحقير و برتری فرھنگی استعمارگر را بهفرد استعمارشده، ب

 .بيند استعمارگر می» بخشی رھبری و تمدن«تر، و نيازمند  نتمد تر، بی پست

کوشد شبيه استعمارگر  دنبال سفيد شدن روانی است؛ يعنی می استعمارشده به: گويد فانون در پوست سياه، نقاب سفيد می

  . يابدئیبودگی خيالی خود رھا شود تا از پست

 

 (Colonial Subjectivity) سازی استعماری سوژه  )٣

پذيرد، بلکه آن را  تنھا سلطه را می سازد که نه ای می ريق آموزش، رسانه، دين و تبليغات، استعمارگر سوژهاز ط

سوق داده » ھمدستی«به » ايستادگی«گيرد و از  ھای مسلط شکل می  استعماری از طريق گفتمانۀسوژ. کند بازتوليد می

 .شود می

) مانند مدرسه، کليسا، ارتش(» سازی از طريق نھادھا سوژه«و » لوژيکبينامتنيت ايدئو«آلتوسر اين فرآيند را در قالب 

  .دھد توضيح می

 

 فراموشی تاريخی و انقطاع حافظه جمعی) ۴

نبود آگاھی تاريخی، ھويت در . سازد ھای خود جدا می ھا را از ريشه استعمار با تحريف يا حذف تاريخ بومی، نسل

 .دھد می» ماندگی بومی عقب«و » تمدن«به روايت استعماری از شود و جايش را  راحتی بازنويسی میجمعی ب

  .سازی تاريخی، بخشی از سرکوب آگاھی طبقاتی است تاريخ ، ميدان نبرد طبقاتی است؛ و پاک

 

 بازتوليد استعمار در فرھنگ و زبان )۵

 آن، ۀنتيج. کنند  تحميل میشناسی خود را ئیاستعمارگران از طريق زبان، ادبيات، ھنر و آموزش، الگوھای فکری و زيبا

 .ماند بخش و بومی عاجز میئيکننده است که از توليد مفاھيم رھا ذھنی وابسته و مصرف

  .ھا را خاموش کرد، بلکه ساختار انديشيدن را نيز استعمار کرد تنھا زبان استعمار نه: گويد اسپيوک می

 

  انقلابیۀسرکوب سوژ )۶

تواند در برابر سلطه برخيزد،   انقلابی که میۀسوژ. کند  را تضعيف میئیل به رھا فرھنگی، آگاھی انتقادی و ميۀاستحال

 .شود روانی استعمار يا منزوی، يا منحرف، يا شيطانی جلوه داده می- در گفتمان فرھنگی

کند که سلطه، طبيعی و  است؛ يعنی مردم را قانع می» ھژمونی«به تعبير گرامشی، فرھنگ استعماری ابزار 

  .اپذير استن اجتناب
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 (Complicit Elites) ظھور نخبگان ھمدست )٧

ھای  اند، خود تبديل به حاملان ارزش ای که در نظام آموزشی استعماری رشد کرده کرده نخبگان فرھنگی و تحصيل

 .پرستانه ای بومی و شعارھای وطن اند، ولو با چھره آنان حافظ ساختار سلطه. شوند استعمارگر می

  .در امپرياليسم است» نخبگان کمپرادور«و »  واسطهۀطبق «ۀ لنين دربارۀاب نظرياين وضعيت، بازت

 

 ناتوانی در خلق آلترناتيو فرھنگی )٨

ای متفاوت را تصور يا  تواند آينده  استعمارزده نمیۀجامع. برد استعمار فرھنگی، قدرت تخيل جمعی را از بين می

 .اند و گرفته را از ائیطراحی کند، زيرا ابزارھا و زبان رھا

نامد؛ حالتی که در آن، انسان در چارچوب سيستم  می» بخش ئیسرکوب تخيل رھا«ھربرت مارکوزه اين وضعيت را 

  .انديشد و نه بيرون از آن می

 

 (Psychological Subjugation) ِساخت روان مطيع و مفعول) ٩

عل تاريخی، بلکه به عنوان مفعول منفعل وقايع شود فرد استعمارزده خود را نه به عنوان فا  روانی موجب میۀاستحال

 .است» فلج ارادی«نفس جمعی و دچار نوعی  پذير، فاقد اعتماد به  اين نوع روان، تسليم. درک کند

گيرند و حتی آن را   جای شکستن زنجير، به آن خو می ھا به انسان: گويد داری و سلطه می  فروم در نقد سرمايهشاري

  .پندارند مقدس می

 

 ھای تحت ستم نفی خويشاوندی طبقاتی بين ملت )١٠

ملت . ھای مختلف تحت استعمار است  فرھنگی، بريدن پيوند ھمبستگی طبقاتی ميان ملتۀيکی از اھداف استحال

ھای  بيند و از ساير ملت به استعمارگر می» تر نزديک«ھای محروم، خود را  جای ھمبستگی با ديگر ملت  استعمارزده به

 .گيرد اصله میتحت ستم ف

  .شود ديده، مانع از اتحاد جھانی پرولتاريا می ھای ستم دھد که امپرياليسم با تفرقه ميان ملت لنين بارھا ھشدار می

 

  ابزار سلطهۀمثاب  دين و عرفان به) ١١

 و ئی در رھاکه نقش فعالی  جای آن  ويژه در بسترھای استعماری و استبدادی، دين و عرفان به در بسياری از جوامع، به

، با تأکيد بر ئیھای معنا اين نظام. شوند پايداری ايفا کنند، به ابزاری در خدمت نظم موجود و بازتوليد سلطه بدل می

، دين و ئیدر چنين ساختارھا. سازند  اجتماعی، زمينه را برای پذيرش ستم فراھم میۀتسليم، صبر و پرھيز از مداخل

  .کنند بخش باشند، نقشی ايدئولوژيک در تثبيت مناسبات قدرت بازی میئي رھائیکه نيرو عرفان بيش از آن

  

  بازتوليد ميل به سلطه در قربانی )١٢

انسان استعمارشده که در ساختار نابرابر بزرگ . تواند قربانی را به عامل سرکوب ديگری بدل کند  روانی میۀاستحال

 .کند اعمال می) ھا يا طبقات فرودست ًلا اقليتمث(شده، پس از کسب قدرت، ھمان منطق سلطه را بر ديگران 

انقلاب بدون تحول : دھد  بازتوليد سلطه، مشابه آن چيزی است که فانون در دوزخيان زمين شرح میۀاين چرخ

  .ھاست  چھرهئیجا شناختی، فقط جابه روان
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 شده ھای روانی و خشونت درونی ايجاد ناھنجاری )١٣

بينی،  خودکم: شود شناختی عميق می ھای روان  و دو ھويت درگير است، دچار بحرانفرد استعمارزده که بين دو فرھنگ

 .خودبيزاری، اضطراب وجودی، و در نھايت گرايش به خشونت عليه خود و ديگران

 که استعمارگر ديگر نيازی به خشونت ندارد، چون قربانی ئیجا: نامد می»  استعمارۀشد خشونت درونی«فانون اين را 

  .کند سرکوب میخودش را 

 

 سازی فرھنگ بومی ئیکالا )١۴

فرھنگ که زمانی معنای جمعی، . کند استعمار فرھنگی، عناصر سنتی و بومی را به کالاھای تزئينی و مصرفی بدل می

 .شود روح فروکاسته می و فولکلور بی» صنعت گردشگری«تاريخی داشت، اکنون به ۀ ايستادگی و حافظ

  .کنند مطرح می» صنعت فرھنگ«ۀ ھايمر در نظرياين نقد را آدورنو و ھورک

 

 سازی از استعمارگران محو قھرمانان پايداری و اسطوره )١۵

نشانده  شود و استعمارگران يا نخبگان دست  جمعی از رھبران مبارزاتی تھی میۀ فرھنگی، حافظۀدر فرآيند استحال

جای   جای شجاعت، مزدوری به  خيانت به: ھاست زشنتيجه، وارونگی ار. شوند تصوير می» پيشگامان ترقی«عنوان  به

 .استقلال

  .گويد ی از آن سخن میالماناين ھمان وارونگی ايدئولوژيک است که مارکس در ايدئولوژی 

 

  تحميلیئیگرا  با واقعئیگرا جايگزينی آرمان )١۶

، ئیگرا اين واقع. کشاند می» ئیگرا واقع«ھا را به سمت  ھای جمعی را سرکوب و ذھن فرھنگ استعماری، بلندپروازی

 .خواھانه است درواقع سازش با وضعيت موجود و نفی ھرگونه رؤيای دگرگونی

» غيرواقعی«سيستم حاکم با جعل عقلانيت، ھر گونه رؤيا را به : نويسد می» ساحتی انسان تک«ھربرت مارکوزه در 

  .کند بدل می

 

 (Death of the Creative Subject)  آفرينندهۀمرگ سوژ) ١٧

تخيل، . شود  صرف فرھنگ استعمارگر بدل میۀکنند جای توليد فرھنگی و فکری، به مصرف فرد استعمارزده به

 .شوند نوآوری، ھنر و زبان، ھمه از بيرون وارد می

 .شود توليد آگاھانه خصلت انسانی است؛ و وقتی اين توليد از ميان برود، انسان از انسانيت تھی می

  ...ادامه دارد 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢٢: اريخ ت

  

  


